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 کیدهچ

مین معیشت بوده أاز سراییدن آن ت هدف شاعر وقصیده در شعر فارسی از ابتدا شعر مدح 

 .یافتتغییر  این هدف در طی قرون، براثرعوامل گوناگون، امّا است

ظهیر فاریابی تا  ۀقصیده را از دورمحتوای پژوهش حاضر سهم تحولات اجتماعی در 

قدم به قدم بزنگاه تحول را  ،شاعر قصاید هفت الشعرای بهار بررسی کرده و با بررسی ملک

 مدح به در قرن ششم شاعر از اوصاف طبیعت برای گریزه کداده است. حاصل آننشان 

ة از بازتاب روحیات خویش در آیین گذرد،زمان میولی هر چه ؛ کردممدوح استفاده می

درنهایت از مدح و  کندسیاسی پیدا می طبیعت، محملی برای توصیف مسایل اجتماعی و

 رسد. مشکلات اجتماعی میبیان کامل شاه، به مردم و 

از را  که تحولات اجتماعی تا چه حد شعر کندمیای بررسی با روش کتابخانه پژوهش

 است. چگونه متحول شدهو دیدگاه شاعران نسبت به طبیعت آورده دربار به میان مردم 
 

 .وصف طبیعت -ملک الشعرای بهار -فاریابی الدینظهیر -فارسی  ۀقصید :هاکلیدواژه
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 مقدمه

ای است در شود و این مقدمهتشبیب یا نسیب یا تغزل گفته می ،قصیده ینآغازبخش به 

 هدف از سرایش آنو  ،های طبیعت و وصف مجالس بزممدح معشوق و توصیف زیبایی

قصیده قالب رایج و مسلط شعر فارسی تا بوده است. ممدوح به شنیدن شعر  جلب اشتیاق

ادبی و تغییر سبکهاست. بر قرن تحولات  ،اول قرن ششم است. قرن ششمة قرن پنجم و نیم

دهد، از قبیل روی کار آمدن اثر تحولات سیاسی و اجتماعی که در این قرن رخ می

بازار  ،انتقال پایتخت از خراسان به عراق عجم و عوامل دیگر ،رواج تصوف ،سلجوقیان

 ویژگی بارزماند. فتد و فقط قسمت اول قصیده یعنی تغزل به جا میامدح از رونق می

بویژه در  ،بعد ادوارِ احتضارِ در حالِ اما قصایدِاست فارسی وحدت موضوع  کهند قصای

 ، قصیدهدر ادوار نخستین شعر فارسی های تیموری و صفوی وحدت موضوع ندارند.دوره

پند  جمله به هر موضوعی از قصیده محدود به موضوع مدح ممدوح است اما در ادوار بعد

(، و در این سیر 276و274، صص1394)نک شمیسا: زدپرداو اخلاق و روایت و وصف می

کند و دگرگونی، تمرکز شاعر از یک نفر در رأس حکومت، وسعت بیشتری پیدا می

 شود.کم این توجّه به بیان درد و نیاز و مشکلات جامعه معطوف میکم

 

 هألبیان مس

 هاییپژوهش در ادبیات فارسی به صورت جداگانه وصف طبیعت و ساختار قصیده بارۀدر

 شود:آن اشاره می ی ازهاینهوکه در ادامه به نم استانجام شده

، شهره چلیپا و «های نمادین طبیعت در شعر و نگارگری قرن چهارم و هفتمجلوه»مقالة

 . 39شماره 17، دورۀ 1399دیگران ، مطالعات هنر اسلامی، 

یدی و محبوبه ، سهراب سع«بررسی طبیعت، آسمان و فلک در شعر انوری»مقالة 

 . 44، شمارۀ 1397اسماعیلی، پژوهشنامة اورمزد، 
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، «قصیده، معانی و سیر تحول آن تا سدۀ هفتم و هشتم هجری در ادب فارسی» مقالة 

المللی شرق شناسی، فردوسی و فرهنگ و ادب سید احمد حسینی کازرونی، همایش بین

 . 1395فارسی، ایروان، ارمنستان، 

، سید مهدی زرقانی، مصطفی غریب و «ر تحول قصیدۀ فارسینقش سنایی د» مقالة 

 . 4شمارۀ  7، سال 1394محمدجواد مهدوی، شعر پژوهی) بوستان ادب( ، 

الشعرای بهار، اکرم رفیعی ، های طبیعی در دیوان ملکتوصیف پدیده» پایان نامة 

 . 1394دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه یاسوج، 

و رویکردهای شاعران در  طور جامع هدف از وصف طبیعت قرن هفتم به بعد به ولی از

 قرار نگرفته است.    مستقل مورد پژوهش این زمینه، 

دگرگونی نگاه شاعران به طبیعت، از نخستین قصاید سدۀ ششم هویداست. شاعران این 

احساسات و حالات روحی خود به  ،اهداف  ،هر یک با توجه به موقعیت جامعه  عصر

محیط در این روزگار، بازنمودی از به بیان دیگر طبیعت  ،اندوصف طبیعت روی آورده

و شاعر بازتاب احساسات درونی و روحیات و عواطف خود را در  استزندگی شاعر 

 طبیعت اطرافش می بیند.      

 

 نگاه شاعران به طبیعت 

 داشتهدیر باز در آثار ادبی و هنری نمود چشمگیری توصیف مظاهر و زیبایی طبیعت از 

 است.  ءشی ةبا توصیف همه جانب است. وصف به معنای کشف و اظهار و برابر

ها همواره از دوره ة. شاعران در همداشته استزندگی انسان همواره با طبیعت پیوند »

در آن زندگی  خود و محیطی که ةاند و هر کدام بر اساس ذوق و اندیشطبیعت سخن گفته

و مقدار پرداختن به  شیوهاما میزان علاقه به طبیعت و  اندآن را توصیف کرده اندکردهمی

های کمال و پختگی آن بخصوص از جانب هنرمند منوط به نوع نگاه او، بالاخص در سال

  .(8ص، 1380)شاه حسینی: « است



46  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (1401، تابستان 52شماره ادبی )جستارهای   _

 

تاریخی و  موقعیتهای تکوین و تکامل شخصیت آدمی است و هلفمؤطبیعت از »

های طور که وضعیت اجتماعی و سیاسی دههثرند. همانمؤاجتماعی در این تشکل بسیار 

« ) دثر بودنؤسی و چهل و پنجاه بیش از طبیعت در تشکل شخصیت شاعران آن روز م

  .(27ص،1387زمردی: 

 نخست از نظر ،شودطبیعت در شعر شاعران تا اواخر قرن پنجم به دو گونه مطرح می

 ۀخاطر وصف، باید خوانده شود و دیگر قصایدی دربارههای خالص که وصف، بتوصیف

مدح یا بیان موضوع دیگر در همین حدود  ةاما به بهان ؛شودمطرح می طبیعت، که مستقیماً

گونه هرتوصیف تصویرهایی بسیار ساده و آفاقی دور از  ،این انواع ةکه در مجموع هم

در وصف مستقیم » .(319و318صص ،1370عاطفی هستند)نک شفیعی کدکنی: ةزمین

طبیعت، از طبیعت کمک گرفتن امری است بدیهی. اما به هنگام سخن گفتن از چیزهایی 

اگر شاعری از طبیعت و عناصر آن کمک بگیرد در  ،طبیعت است ۀکه بیرون از حوز

شفیعی کدکنی: «)ا کندتواند پیدعنوان شعر طبیعت می آنجاست که شعرش بیشتر

 .(321ص،1370

 ،هایی و چه شاعرانی که در چه دوره این مسأله است بیان  هدف ما در این پژوهش 

 ،ای از تاریخاست و چه کسانی در چه دورهمنظورشان از وصف طبیعت فقط وصف بوده

برای اهداف دیگر استفاده  نمادی عنوان مقدمه وهاز آن بهنگام وصف طبیعت، 

در ضمن وصف، مشکلات جامعه و کمبودها ومسائل سیاسی و  اند. این شاعراندهکرمی

در حقیقت احساسات خود را از وضع موجود به کمک وصف طبیعت  اند و....را بیان کرده

 د.نکنمیبیان 

 

 قرن ششم

و آنان را  تمایل داشتندبا شاعران  همنشینیبه  بزرگانو  پادشاهان بسیاری از روزگاردراین 

خواستند و با آنان مجلس عیش از ایشان شعر می، بردند همراه میر سفر و حضر د

با مدایح  نیز شاعرانکردند. و شاعران را وابستة دستگاه حکومت خود می گستردندمی
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موجب  خدمات شاعرانبه  نیازشهرت پادشاهان بودند. احساس  ، یگانه ابزار گسترشخود

راه و  دریافت این درآمد چشمگیر،شاعران نیز با  .شدمی صلات گران به آنها پرداخت

  .(346و345صص ،1366:صفاگرفتند. )نکرسم زندگی سرخوشانه را پیش می

از موضوعات شعر این دوره مدح و هجو و داستان و قصص و مسایل عرفانی و حکمی »

انوری دوره شاعران بسیاری از قبیل معزی و در این » (353صهمان،  «)و عشقی بوده است.

 .(345صهمان،«)و ظهیر و اثیر و عمادی در مدح به غایت کمال رسیدند

در مورد بررسی قرار گرفته است که ظهیر فاریابی  سرایان این روزگار،از میان قصیده

 بعنوان مدح و خوش آمد ممدوح استفاده کرده است. بیشتر از وصف طبیعت قصایدش 

 گوید:رداخته است و میای از ابتدا به مدح شاه پظهیر در قصیده

 خسرررروا وقرررت مررری گرررل فرررام اسرررت    

 

 رونررررق عرررریش دریررررن ایررررام اسررررت     

 برررار پرررر مطررررب خررروش الحررران اسرررت  

 

 دشرررت پرررر شررراهد سررریم انررردام اسرررت    

 در جهررررران نکهرررررت انفررررراس صررررربا    

 

 همچررررو انعررررام شهنشرررره عررررام اسررررت    

 (45ص1380)ظهیر فاریابی: 

هدف اصلیش یعنی مدح شاه و او در این قصیده از اوصاف طبیعت استفاده کرده که به 

 دریافت صله برسد.

 گوید: ای دیگر میدر قصیده

 گل ز خرگراه چمرن روی بره صرحرا دارد    

 

 سرررر مررری خررروردن آن خرگررره مینرررا دارد 

 سبزه چون تازگی افزود به سرسربزی سرال   

 

 گلرررربن فررررتح ملررررک سررررر ثریررررا دارد   

 ترراج بخررش ملکرران شرراه جوانبخررت جرروا   

 

 دارد کرررز همررره تررراجوران منصرررب اعرررلا  

 (62)همان: ص 

در این قصیده نیز ظهیر با استفاده از عناصر طبیعت به مدح شاه که هدف اصلی اوست 

 پرداخته است. 
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 در جای دیگر با استفاده از آمدن عید، شاه را ستوده و گفته:

 چرررون کوکبرررة عیرررد بررره آفررراق در آمرررد

 

 در بررار سررعادت گررل دولررت برره بررر آمررد   

 وفررا شررد داد آن وعررده کرره تقرردیر همرری   

 

 خواسرت برر آمرد   و آن کار که ایرام همری   

 آسررود جهرران از تررف خورشررید حررواد    

 

 چررون در کنررف عرردل شرره دادگررر آمررد    

 (71)همان:ص 

شود آمدن عید را با سلطنت رسیدن شاه برابر دانسته است؛ که همانطور که ملاحظه می

 شود.از آن همانند عید فواید بسیاری نصیب مردم می

 

 تم هش قرن هفتم و

تغییر و تحول سبک، تغییر و « موتور»دانیم محرک اصلی و به اصطلاح طور که میهمان»

تحولات اجتماعی است بر روی کار آمدن سلجوقیان اوضاع را برای تغییر سبک مناسب کرده 

مغول گروهی جان  ةاز استادان آغاز قرن هفتم درگیرو دار حمل. »(188ص ،1391)شمیسا:«بود

ارباب ، پیشین هایسالبه پیروی از سنت  غالباً و کار مشغول بودند ةبه در برده و گروهی به ادام

در دو  .اندتربیت شاگردان سرگرم بوده بهدر ظل حمایت خود انحاء ذوق و هنر به نحوی از 

بایست در شعر راه بود و اگر فتوری میقرن هفتم و هشتم هنوز سنت استادان قدیم متروک نشده

این دوره باید بدان توجه  راست. نخستین مطلبی که در شعیابد تدریجی بود و چنین نیز بوده

نیرومند درباری خود را تاحدی ازدست داد زیرا حکومت اصلی  ةداشت آن است که شعر جنب

اکز بزرگ های اصلی و مررو مرکزی ایران در این عهد غیر فارسی زبان بود و شعر و نثر در دربا

بیشتر در دربارهای کوچک باقی در این دوران شعر فارسی  .«حکومت کمتر مورد توجه بود

یافت عمومی می ةبازار شعر و ادب از رونق و رواج افتاد و نظم و نثر پارسی جنب بتدریج ماند و 

در این دوره شعر مدحی  کند،اشاره می (318-317صص ،1366) . آنگونه که صفاتا درباری

یکباره تغییر نکرد؛ زیرا سرودن اینگونه اشعار مدحی کار اغلب شاعران آن دوران بوده است. از 

رونق افتادن اشعار درباری هم مفید و هم زیان آور بود؛ فایده آن این بود که شاعر از قید و بند 
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نیز این بود که شاعر برای خشک دربار رها می شد و به اشعار ذوقی روی می آورد و زیان آن 

شاخص شدن در دربار نیازمند قید و بندهای دشوار ادبی نبود. سنتهای ادبی با حمله مغول یکباره 

از بین نرفت و توسط استادان آغاز قرن هفتم و شاگردانشان مدتی ادامه یافت و به تدریج سست 

  شد. 

دگرگون  بان شاعر در قصیده،تبع آن زو به  ، زبان شعرراز دربا انبا دور شدن شاعر»

رسوم پیشینیان را درنوشت و به سادگی و  خوانده شده است،شد و انوری که پیامبر مداحان 

های عربی و افکار نازک و با واژه زبان شعرآمیزش به پیرایگی در ترکیب سخن بی

ۀ های فراوان روی آورد و مفاسد و دردهای اجتماع را که در قصیدتشبیهات و استعاره

 .(32ص ،1373)حکمت:«کرددر شعر خود منعکس  شد،مطرح نمیمداحان، 

چون او در ردیف  شده استدر این دوره از شاعران قرن هفتم مجدهمگر را انتخاب 

به جز مدح، به وصف طبیعت و هجو و هزل و مسائل  و آخرین مداحان قصیده سراست

 سبک شاعران قرن ششم تمایل دارد. اجتماعی و گاهی پند و اندرز پرداخته است. او بیشتر به

 گوید: ای میاو در قصیده

 جهان ز زحمت تاریکی شب ایمن شد

 

 چو آفتاب رخت سایه بر جهان انداخت 

 فزود رونق بستان عارضت کامسال 

 

 بنفشه سایه بر اطراف ارغوان انداخت 

 (207،ص1375)همگر: 

پادشاه را به آفتاب و بستان  مجدهمگر در این قصیده با استفاده از وصف طبیعت، رخ

 گوید: مانند کرده است. و در ادامه می

 چو کوه حلمش آرام در زمین آرد

 

 صدای جودش آوازه در زمان انداخت 

 (208)همان:ص 

حلم و بردباری پادشاه را به کوه که از عناصر زیبایی طبیعت هست مانند کرده است. او 

نی شاه پرداخته و هدفش از استفاده از عناصر در این قصیده به مدح صفات ظاهری و باط
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زیبایی طبیعت این بوده که به مدح شاه برسد. و از این عناصر چون ابزاری برای رسیدن به 

 این هدف کمک گرفته است. 

 کند: ای دیگر بیان میدرقصیده

 تو را به ماه درخشنده نسبتی نکنم

 

 که ماه را رخ گلگون و چشم شهلا نیست 

 نیست که روی تو رشک خورشید استغریب  

 

 عجب تر آنکه دهانت چو ذره پیدا نیست 

 (211)همان:ص 

مجدهمگر، شاه را از ماه و خورشید که از عناصر طبیعت هستند برتر دانسته است. 

 گوید:ای دیگر میهمچنین در قصیده

 منم در صد بلا مانده اسیر و مبتلا

 

 یم از صد شه جدا مانده چو تشنه بر کنار 

 به گاه بخشش گوهر به روز کوشش لشکر 

 

 نبخشد چون کف او خور نکوشد چون دلش ضیغم 

 (307)همان:ص 

کند که احتیاج به عنایت داند و به وضوح بیان میاوخود را جا مانده از بخشش شاه می

 گوید: سلطانی دارد و در پایان همین قصیده می

 مستانمرا مکر زبر دستان ز پای افکند چون 

 

 نبد جز حیله و دستان که در چه کشته شد رستم  

 (309)همان: ص

داند. از مطالعة دیوان مجدهمگر او رشک رقیبان را مانع رسیدن به اهداف خود می

توان دریافت که شاعر از وصف طبیعت گاهی در مدح و گاهی اندرز و گاهی بیان می

  است.مسائل اجتماعی استفاده کرده

و علت آن این بوده که وی از  استشدهرن هشتم سیف فرغانی انتخاب شاعران ق از

ی در خانقاه به گمنام زیادی را مدت وکرده دوری میامرای ظالم و فاسد  و ستایش مدح

عقل و موضوعاتی چون افتادن ولایت به دست مردم بی بهاو در قصایدش . استگذرانده 

و سلاطین  میرانشیاطین و سرگردانی ادرآمدن ملک آدمیان در اختیار کفایت و بی
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است و نیز قصایدش را انتقاد کردهاختلاف طبقاتی از وضع نابسامان زمان و  و استپرداخته

بزرگترین است. سیف کردهانتقادات اجتماعی یا بیان حقایق عرفانی  وقف بر مواعظ و

 ردازد.و خالی از هزل می پ شاعری است که در عهد خود به چنین نقدهایی صریح

 گوید: کند و میسیف ابتدای قصیده را  با وصف طبیعت شروع می

 بیررررا بلبررررل کرررره وقررررت گفررررتن تسررررت

 

 چوگررررل دیرررردی گرررره آشررررفتن تسررررت 

 (39،ص1392)سیف فرغانی: 

 گوید:گشاید و میو در انتها زبان به موعظه می

 چررره باشررری چرررون زمرررین ای آسرررمانی   

 

 دریرررن پسرررتی کررره بالامسرررکن تسرررت     

 عرررررالم میررررراور سررررر انررررردر دام ایرررررن  

 

 و گرنررره خرررون ترررو در گرررردن تسرررت     

 (41)همان: ،ص  

 ای دیگر نیز با وصف شروع کرده و در انتها وارد مسائل عرفانی شده است. و در قصیده

 در بار دهر چون گل گر سربسر جمالی

 

 در روز زندگانی گر جمله مه چو سالی 

 این نکته نیست دعوی نزدیک اهل معنی 

 

 سفالیماندی ریحان بیکز من چو دور  

 تو ذرۀ حقیری و از آفتاب عرفان 

 

 زوالیگر تو شرف پذیری خورشید بی 

 (109)همان: ص 

ای دیگر از وصف برای بیان موعظه و مسائل عرفانی  و رسیدن به سیف در قصیده

 معبود مدد جسته است. 

 ایرررررررا میررررررروۀ بوسرررررررتان وجرررررررود  

 

 درختیسررررت قررررد تررررو و حسررررن بررررر     

 بررررون نررررور روی برررره خورشررررید مررررانی 

 

 بطرررراووس مررررانی برررراین زیررررب و فررررر   

 (135)همان:ص  

 و در ادامه همین قصیده می گوید: 
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 اگررررر خیررررر خررررواهی زعشرررراق برررراش  

 

 کررررره هسرررررتند عشررررراق خیرررررر البشرررررر 

 و گررررر عاشررررقی در دو عررررالم مبرررراش    

 

 چرررو بالرررت برررر آمرررد چرررو مرغررران بپرررر  

 (136)همان:ص  

ابزار طبیعت راهی برای بیان مسائل  شود، سیف با استفاده ازطور که ملاحظه میهمان

 عرفانی و رسیدن به معبود جسته است.

 

 قرن نهم 

فات ادبی و عات و تکلّاین دوره توجه شاعران به صنایع بدیعی و تصنّ ۀاز مشخصات عمد»

عرب و به عبارت دیگر باریک اندیشی و مضمون تراشی و شعر ت در ایراد مضامین دقّ

تصوف و رواج اشعار صوفیانه و وارد شدن اصطلاحات عرفانی در آثار  ۀنفوذ فوق العاد

  .(323ص،1339تمن: مؤ)«استمنظوم 

ولی بعضی از آنها  روی آوردند شاعران این عهد به سادگی و روانی کلامبسیاری از »

؛ همین شاعران اشعار ساده نیز داشتند. به پیروی از قدما به شعر مصنوع نیز تمایل داشتند

مهارت استادی و به قصد  ةر ساده ندای دل و ذوقشان بود و اشعار مصنوع و دشوار لازماشعا

شد و های شعری به زبان ساده و محاوره نزدیک میقالب در این دوران بیشترارتزاق بود. 

-162صص،1366:)صفا «سستی برخی از ابیات همین نزدیکی به زبان محاوره است دلیل

164).  

شیعی بزرگ  شاعران  از که  استشدهمیان شاعران قرن نهم ابن حسام انتخاب  در

و  حسین )ع( یآید. قصاید وی در بیان مصیبت کربلا و رثامی شماربهمذهب آن دوره 

ست. او از معدود شاعران استاد وا امام دوازدهم شیعیان از بهترین قصایدو  )ع(علی تمعجزا

زمان و مبانی ادب و اسلامی عصر خود تسلط کافی که بر علوم  استقرن نهم هجری 

و از اساتید  ههای سخن و فنون سخنوری آگاه بودهای ادبی شعر و زیر و بمداشته و از سنت

وافی برده است. اگر چه در سرودن اشعار خود به سبک شاعران پیشین  ۀپیش از خود بهر
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اما در تقلید و تضمین اشعار  قصیده تقلید کرده استسرودن در از آنان و گرایش داشته 

 ،1366احمدی بیرجندی و سالک:نشان داده است)را  آنان قدرت و مهارت سخنوری خود

های خود بارها به مدّاحی پیامبر اسلام و فرزندانش افتخار . ابن حسام در سروده(18و17ص

وری و شود که در آنها امرا و شاهزادگان تیمدر دیوانش مدایحی دیده می امّا استکرده

است ، آشکاراست. با توجه به متن قصایدفرمانروایان محلی را به اقتضای حال وصف کرده

که این شاعر وارسته تنها برای دفع ظلم و بیدادگری زمان عسرت معیشت خود و مردم 

است. اگر چه خود از این کار اکراه دیارش قصاید مزبور را در مدح و رثای آنان سروده

 (.44و 43ص همان:کند) ی جای دیوان بدان اشارت و اظهار ندامت میدر جا است وداشته

 کند:ای ابتدا صبحدم چرخ اخضری را وصف میابن حسام در قصیده

 هررر صرربحدم مصررور ایررن چرررخ اخضررری 

 

 از کرررران لاجررررورد دهررررد زر جعفررررری   

 (99،ص1366)ابن حسام: 

 گوید:گشاید و میو در ادامه زبان به مدح حضرت علی می

 به به علم وحلم وسخا و شجاعتست فضل ار

 

 آنکس کجا که با تو زند لاف همسری 

 داماد مصطفی و وصی و پسر عمی 

 

 زوج بتول و والد شبیر و شبری 

 (101)همان: ص  

 گوید:و می کندای ابتدا باد صبا را وصف میو یا در قصیده

 ای صرررربا افترررران و خیررررزان تررررا بکرررری 

 

 غالیررره برررر خررراک ریرررزان ترررا بکررری       

 (125)همان:ص  

 گوید:و در ادامه در مورد حضرت مهدی می

 عرررالم از ظلمرررت سرررواد شرررب گرفرررت   

 

 آخر ای خورشید رحمرت تابران ترا بکری      

 مرحبرررررا ای مهررررردی آخرررررر زمرررررران    

 

 آشرکررررارا برررراش پرنررررهان تررررا بررررکی    

 (126)همان: ص 
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خود ای دیگر با کمک وصف آفتاب و عرش از همان ابتدا وصف ابن حسام در قصیده

 را از کربلا شروع کرده و گفته:

 قنرردیل آفترراب کررزو عرررش را ضیاسررت   

 

 تررراب شرررعاع روضرررة مظلررروم کربلاسرررت 

 انررررروار لامعرررررات مصرررررابیح مرقررررردش 

 

 چررون پرتررو لوامررع مشررکات کبریاسررت     

 درجنرررررب آن اشرررررعة انررررروار آفتررررراب  

 

 ای است که آن ده یکی سهاستکمتر ز لمعه 

 (225)همان:ص 

عناصر طبیعت توانسته به مدح ائمة معصومین که هدف اصلیش  ابن حسام با استفاده از

 بوده، برسد.

 

 قرن دهم

های سیاسی و اجتماعی در ایران رخ داد صفوی دگرگونی ةسیس سلسلأدر قرن دهم با ت»

ای دیگر در شعر پیدا شد که بعدها به سبک که در ادبیات بویژه شعر اثر گذاشت و شیوه

عثمانی،  ان. امپراطورصفویان با دشمنان بزرگی رویارو بوددولت هندی شهرت یافت. 

. دانستند که به نیروی شمشیر بدست آورده بودند آذربایجان را ملک اجدادی خود می

های حرمین با در دست داشتن کلیدو رهبری جهان اسلام را داشتند  ةافزون بر آن داعی

سلاح نظامی و سلاح  :ح داشتندشرفین هر دو حکومت برای رویارویی با یکدیگر دو سلا

تدارک  دشمنهای شیعی را علیه ها در آناتولی قیامعقیدتی. شاهان صفوی با اعزام خلیفه

این تدابیر سیاسی به  کردند.ایجاد میهای مذهبی در آذربایجان پایگاه هادیدند و عثمانیمی

ه تنها سرایندگانی دو سو انجامید. در چنین شرایطی طبیعی است کهرکشتارهای جمعی از 

دشمن شدند که در راستای سیاست صفویه در رویارویی با یافتند و حمایت به دربار راه 

 .(68-67ص ،1373حکمت:« )ردندکحرکت می
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به تعبیر و شعر نیز که  کردبر اثر تغییر حکومت و تحول در مذهب، بافت اجتماعی نیز تغییر 

از فضای باز خراسان و تغییر کرد و ( دماسنج روح ایرانی بود، 255ص،1383)اسلامی ندوشن 

 های  تنگ و باریک  اصفهان گردید. بار های سروستان  شیراز بیرون آمد و وارد کوچه

به مدایح شعرا،  پادشاهان صفوی توجّهیبیو عالمان دینی در دربار صفویان  نفوذ»

 در آغاز این عهد، شاعرانی چونها گردد. بخوار و بی درباریانسبب شد که شعر در بین 

 ، اماافتندی هسرودند و صلوحشی بافقی و محتشم کاشانی قصایدی در مدح سلاطین یا  امرا 

  .(427ص،1370:) زرین کوب« وران و بازاریان بودنداین عصر از پیشهشاعران بسیاری از 

رواج و رونق گاهی  ؛وضع شعر و ادب در این دوران طولانی به یک صورت نبود

 .پادشاهان صفوی به شعر و ادب کم بود ةتوجه و علاق .ماندمسکوت میو گاهی  داشت

رواج شعر فارسی سنت عهد تیموری و ة ظهور شاعران متعدد را در عهد صفوی مدیون ادام

 ،1366:)نک صفا .هند و نیز توجه چند تن از صاحبان قدرت محلی ایران هستیم در

  .(502-444ص

بهار »اته آن را  هرمانآوردند که  پدیدقرن دهم و یازدهم هجری سبکی  شاعران»

زبان ادب هندوستان به شمار  ،است و تا زمانی که زبان فارسیدر شعر فارسی نامیده« هندی

  .(176ص ،1369)براون: «ای از شاعران هندی مقلد آنها بودندعده ،رفتمی

 دیگر ویژگیاست و صفوی سادگی لفظ و تازگی زبان های بارز شعر عهد یکی از ویژگی»

در سبک هندی چگونگی برخورد . طبیعت و محیط زندگانی شاعران استنزدیکی به  آن،

طبیعت قرار بگیرد و آن را  در کهشاعر به جای آن. شاعر با طبیعت سخت شایان توجه است

ثرات است. درسبک أن تثیر کرده و شعر بیان ایأوصف کند؛ طبیعت است که در روح شاعر ت

بلکه  ؛شود برای شاعر مهم نیستآنچه  درعالم خارج واقع می .هندی، شاعر نقاش طبیعت نیست

در این دوران ، آورد. مهم حالاتی است که این امور خارجی در ذهن شاعر بوجود می

 ،شوددامن میردر آغوش شبنم تبا خفتن دهد. گل گرایی میگرایی جای خود را به درونبرون

  نقاشی نیست سبک هندی،  گرید. شعروبد و میکدردمندی است که سر به دیوار می ،آبشار

 . (70ص ،1373)حکمت:  «ریزی حالات روحی شاعر استبیرون بلکه
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او شاعری است   مورد بحث قرار گرفته است؛ زیرا از شاعران قرن دهم وحشی بافقی

که از پیروی کور کورانه شاعران دیگر  دوری کرد و با شیرین زبانی و دلی سرشار از آرزو 

ساده و روان سخن گفتن را در زبان فارسی از سر گرفت. او به دربار راهی پیدا نکرد و فقط 

  گاهی برای به دست آوردن قوت لایموت از روی ناچاری به ستایش فرمانروایان پرداخت. 

در برخی از قصاید از ابتدا به او  رسد کههای وحشی چنین به نظر میاز مطالعة سروده

مدح شاه میر میران که ممدوح او بوده پرداخته است و در ضمن مدح از عناصر طبیعت 

همچون بار، بهار، گلستان، بحر و....استفاده کرده است. او از این عناصر به خاطر وصف 

در  است. دریافت صله ستایش شاه و هدف اصلیش مدح و ره گرفته وزیباتر شاه به و بهتر

انتهای برخی از قصیده ها نیز به ثناگویی خود نسبت به خالق پرداخته است. در برخی 

باز هم در خفا خواستار بخشش معادن و  ،قصاید مدحی که هدف خود را نیاز مالی ندانسته

ها، رسد که باز طبق معمول مدحمی به نظر دریاها از دست شاه شده است و این طور

او در  .ها و تمایلات و رسیدن به جایگاه بالاتر از دیگران، هدف مدح او بوده استخواهش

 گوید:کند و میای با  وصف بهار و عید شروع میقصیده

 برررراد فرخنررررده عیررررد و فصررررل بهررررار    

 

 هرررررای کبررررراربرررررر ترررررو و شررررراهزاده  

 میرمیرررررران کررررره روی خررررررم تسرررررت  

 

 و قبلرررررررة ابررررررررار  عیرررررررد احررررررررار  

 (169،ص1373)بافقی:  

 گوید:پردازد و میو در ادامه به وصف شاه می

 در میرررررران عقیررررررده مررررررن و غیررررررر   

 

 هسررررررت شرررررراها تفرررررراوت بسرررررریار    

 خرررواهم از ترررو غیرررر از ترررو   مرررن نمررری  

 

 خواهررررد از تررررو جررررز دینررررار  او نمرررری 

 برررره خرررردا کررررز پرررری گرررردایی نیسررررت 

 

 کررررنم تکررررراراینکرررره مرررردح تررررو مرررری 

 زیررررررررور نامررررررررت از در مرررررررردح و  

 

 دهررررم زیررررب و زینررررت اشررررعار   مرررری 

 (170)همان:ص  
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 کند.و در انتها نیز برای جاودانگی ممدوح )شاه( دعا می

 در دعررررررررای دوام دولررررررررت شرررررررراه 

 

 دسررررت عجررررز و کررررف نیرررراز بررررر آر   

 تررررا جهرررران را بهررررار و عیرررردی هسررررت 

 

 در جهررررران باشررررری ای جهررررران وقرررررار 

 (172)همان: ص   

 گوید:کند و میتوصیف بلبل در بار گل می ای دیگر ابتدا بهوحشی در قصیده

 بلبلی را که همین با گل بستان کار است

 

 بی گلشن دیدن گلزار عجب دشوار است 

 غرض از بودن بار است همین دیدن گل 

 

 ورنه هر شوره زمینی که بود پر خار است 

 (154)همان: 

 گوید: و در ادامه با بیانی عرفانی می

 امیررد برردوخت  لررن ترانرری همرره را دیرردۀ  

 

 ارنرری گرروی همرران منتظررر دیرردار اسررت     

 ای نیست ولی ترا کره شرود محررم راز    پرده 

 

 کررار موقرروف برره فرمرران دل دلرردار اسررت   

 (155)همان:ص 

 و در انتهای همین قصیده به وعظ و ثنا گویی خالق پرداخته است.

 آرزوهرررا برررزدا ترررا نگرررری جلررروۀ حسرررن

 

 که دل بری غررض آیینرة بری زنگرار اسرت       

 یکرری گررویم و جاویررد برردین اقرررارم   مررن 

 

 مرترردی معنرری انکررار پررس از اقرررار اسررت  

 (156)همان:ص 

 گوید: او در قصیده ای دیگر ابتدا به وصف طبیعت پرداخته و می

 تررا شررنید از برراد پیغررام وصررال یررار گررل     

 

 افکنررد از خرمرری دسررتار گررلبررر هرروا مرری  

 کنرد گرنه از رشک رخ او رو به ناخن مری  

 

 ناخنش بهر چه بر رخسرار گرل   مانده زخم 

 (193)همان:ص  

 گوید:و در ادامه به مدح ائمه اطهار پرداخته است و می
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 آید ز طوف روضة آل رسولگر نمی

 

 چیست مهر آل که آورده است بر تو یار گل 

 گل بار دین علی موسی جعفر که هست 

 

 بار قدر و رفعتش را ثابت و سیار گل 

 دمد انفاس لطف آنکه بر دیوار گلخن گر 

 

 عنکبوت و پرده را سازد بر آن دیوار گل 

 گاه شیر پرده را جان می دهد کز خون خصم 

 

 بر دمد سر پنجة او را ز نوک خار گل 

 اشای که دادی دانة انگور زهر آلوده 

 

 کشت کن اکنون به گلزار اریکه باشد بار گل 

 (195)همان: ص 

وصف طبیعت برای مدح ممدوحش میرمیران وحشی بافقی در بعضی از قصاید از 
کمک گرفته و در بعضی دیگر از وصف طبیعت برای بیان ثناگویی خالق و مدح ائمة 

 اطهار مدد جسته است.

 بازگشت   ۀدور

عامه و اهل فنونی چون کفاشی و  ةدر این عصر بر خلاف گذشته که شعر در میان طبق»

و شماری از  گردید مختص درباریان و خواص ،بودرواج یافته نانوایی و زرگری 

و اهل خانقاه شاعری را نیز علاوه بر منصب و  حکومتیرجال  ، عالمان دینیشاهزادگان، 

  .(73ص،1381نیا: )صفی«مقامات آزمودند

چنان که اسلامی . سررسیدبه مشروطه  عصرنزدیک شدن با شعر بازگشت دوران 

اوضاع و احوال  ۀهر جریان ادبی زاییدد کناشاره  می(290و 289ص،1383)ندوشن

اظی بوده که نتوانست فّل شعر بازگشت در مجموع یک مشتافزاید: وی می اجتماعی است.

ای نداشت. واکنشی بود در برابر شعر بازگشت چیز تازه. تقلید خارج کند ۀخود را از دایر

 ۀشبیه شعر دور شد کهنوعی ادبیات مطنطن ایجاد و در این گذار هندی  ۀسبک پیچید

 همان،ولی چون با زمان مطابقت نداشت نتوانست جا بیفتد و دوام پذیر شود)  بودغزنوی 

 . (309ص

شعر مشروطه به لحاظ دگرگونی کامل و بنیادین در نگرش پس از دوران بازگشت، »

های رخوت زای شعر فارسی را از بین ببرد و آن را با زندگی، نیازها و شاعران توانست جنبه
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این شعر های انسان معاصر پیوند دهد و راه را برای تکامل شعر معاصر هموار سازد. اندیشه

انقلاب، به  ۀشناختی اندکی برخوردار است زیرا در هر پدید ییدوره از ارزش هنری و زیبا

مله حشود و قسمتی که از ضعف بر خوردار است مورد یک بخش اهمیت بسیار داده می

در انقلاب ادبی عصر  د وگردهای تازه بازسازی میو با اندیشه شودمی دنابو گیرد ومیقرار 

)ملا «مایه، محتوا و بینش مورد توجه بود و به بهترین شکل تکامل یافتمشروطه نیز درون

 .(224ص ،1391محمدی:

چرا که او  مورد بررسی قرار گرفته است؛در این مقاله اشعار قائم مقام فراهانی 

های خیالی شاعرانه را با مسائل سیاسی و اجتماعی پرورده و و صورتهای طبیعت جلوه

قائم مقام،  ،رسیم که در برخی قصایدآمیخته است. در بررسی اشعار او به این نتیجه می

ضمن با توصیف طبیعت آغاز کرده و سپس به مدح شاه پرداخته است و سپس سخن را 

سخن بیگانه  اشغال سرزمین توسط ایادیو از جنگ و  کردهبه مسائل سیاسی هم نظر  ،مدح

شاعر وصف بهار را با مدح شاه در هم آمیخته و بسیاری از  نیزگفته است. در قصایدی 

 .های بهار را به مملکت داری و پادشاهی محمد شاه مانند کرده استزیبایی

 قائم مقام در قصیده ای ابتدا با توصیف طبیعت فروردین آغاز کرده و گفته:

 از فرررر فرررروردین جررروان شرررد  بررراز برررار

 

 گلسرررتان چرررون روی یرررار دلسرررتان شرررد  

 طرررف گلررزار آن چنرران شررد کررز نکررویی  

 

 خود ترو گرویی رشرک گلرزار جنران شرد       

 ( 189،ص1366فراهانی: قائم مقام)  

 گوید:پردازد و میو در ادامه به مسایل سیاسی می

 روم شرروم و روس منحرروس از دو جانررب  

 

 شرررردعزمشرررران تسررررخیر آذربایجرررران    

 ظلم و جور از طررز طرور و عردل و دادش    

 

 ناپدیررد از وهررم و بیرررون از گمرران شررد     

 (190)همان:ص  
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کنیم قائم مقام مدح شاه و مسائل سیاسی را به نحوی زیبا با هم همانطور که ملاحظه می 

 درآمیخته است.

فراری ای دیگر بعد از وصف طبیعت به نکوهش آصف الدوله و سراداران او در قصیده

 گوید:از جنگ روسیه می پردازد. او در ابتدای قصیده می

 مهر سپهراز چره جران فزاسرت اگرر نیسرت     

 

 عهرردگررر نرره ضرریا یابررد از ضرریای ولرری     

 بار و بهار از چه جران فزاسرت اگرر نیسرت     

 

 عهرردای از حسررن جرران فررزای ولررینسررخه  

 (202)همان:ص  

 گوید:    پردازد و میعهد و مسائل سیاسی میو در ادامه به وصف ولی

 هرررر چررره حبرررال و عصررری روسررری بینررری 

 

 عهرردجملرره شررود خررورد اژدهررای ولرری     

 برراز فرسرررتد سررپاه و لشرررکر کررین خرررواه    

 

 عهررردنرررو بررررای ولررری دم بررره دم و نوبررره 

 (203)همان:ص  

کند و السلطنه را موعظه میای دیگر بعد از وصف طبیعت ، نایبقائم مقام در قصیده

 گوید:کند. او ابتدا میآذربایجان را بیان میبسامانی اوضاع نا

 نه عید جهان افروز چون روز خوش نوروز

 

 نه عالم سوگ و سوز چون ماه محرم باش 

 نه روضة طوبی خیز چون روضة جنت جوی 

 

 نه در تف ناری تیز چون نار جهنم باش 

 (219)همان:ص  

 گوید:کند و میو در ادامه شروع به موعظه  نصیحت می

 برخیررز و ببررر پیونررد از خررویش و زن و فرزنررد    

 

 نرره یررار برررادر کررن نرره یررار پسررر عررم برراش         

 جامه و جا و جفرت خفت بیبس گرسنه شب می 

 

 پرروش و مکرررم برراش پررس خلعررت کرمنررا مرری   

 خوش خوش دو سه گام از خود برگیر و فراتر نه 

 

 برررالاتر و والاترررر ، زیرررن طرررارم اعظرررم بررراش   

 (221)همان:ص  
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  مشروطهدوران 

غفلت  آرام و ةدرباری بودیم که ناشی از جامع انشاعر آرام  ةقاجار شاهد زمزم ۀ در دور

شنویم که با صدای رسا و پویا فریاد شاعر را می، مشروطیت ۀاما در دور ؛آنان بود ۀزد

مشروطه شاعر شعر را در ۀ توان گفت در دورکند. میهای مردم را بازگو میدردها و رنج

است و باید توجه کرد که شاعر یا مقاصد سیاسی و مبارزات اجتماعی به کار گرفتهراه 

باید ادیب و شاعر  ،گر سیاسی و نظریه پرداز سیاست باشدنویسنده پیش از آنکه یک تحلیل

 .(3و1ص،1363:وادی سیاست به کار گیرد )بهار مهارتهای ادبی خود را در اشد وب

از  مردمشود و نخستین بار به مفهوم واقعی مردمی میادبیات برای  ،مشروطیتۀ در دور

گیرند. شاعران شعر خود را خود در تماس مداوم قرار می ۀطریق روزنامه با ادبیات انقلابی دور

بر  اصلی آنان دهند و از آنجا که هدفدر خدمت مسایل سیاسی و اجتماعی قرار می موقتاً

در این عصر در سرودن شعر کاهند. ادبی آثار خود میهای انگیختن مردم است به ناچار از مایه

لغات فاخر ادبی کهن یکسره کنار گذاشته  .شودهمان عصر استفاده می همه فهمِ زبان مرسومِ از

لغات  فرنگی هم  دوران مشروطهشود. در شعر آسان و امروزی می ،شود و نحو جملاتمی

اصی از قبیل عشق و عرفان و مدح و هجو شود. این عقیده که شعر باید به مطالب خدیده می

شود. توجه به ایران باستان، رود و توجه به مسایل سیاسی و مسایل روز باب میبپردازد از بین می

، تنفر از دیکتاتوری، شور تجدد و تجدید حیات از موضوعات رایج شعر این دوره زنانآزادی 

 های جدیدی از انواع ترجیع بند والبق شود وست. از نظر ادبی به صنایع ادبی توجهی نمیا

  .(329و 328ص،1391شمیسا: نک شود) مستزاد و مسمط و چهار پاره باب می

 ،صدای اصلی مشروطیت، بیشتر یا میهن پرستی است یا انتقاد اجتماعی. شعر غنایی

شود. از آزادی از مشروطیت آغاز می گفتن هنجار طبیعی ادبیات مشروطه نیست. سخن

در واژگان از مشروطه، مفهوم آزادی که مترادف دموکراسی غربی است به هیچ  وجه  پیش

 .(35و 34ص،1380شفیعی کدکنی:  ) وجود نداشتشعر فارسی 

و جایی  رهاکنندحقوقی و بی هویتی خواستند مردم را از بیمیعصر مشروطه  شاعران

نظم و رود و در واقع جلو می مقاله همپایشعردر این دوره، بر آنها در اجتماع قائل شوند. 
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شود زبانها باز میو ای دارند کنند. شعرها لحن روزنامهیکدیگر را تکمیل مینثر مشروطه 

  .(310و 309ص،1383ندوشن: اسلامی ولی راه هموار نیست)

فکر می قاجار  ۀست که شاعران دورا قاجار آن ۀیکی از خصوصیات قصیده در دور

وصف تر خوب و بدیع را توصیف کرد و مناظر متنوع دیگر قابل که باید تنها مناظکردند 

ست.  توصیف اهای آغازین شعر فارسی موضوعات قصیده متنوع بوده اما در دوره ؛نیستند

 ةقاجار حاصل تجرب ۀدر قصاید مدحی ضعیف است و از آنجا که تصاویر شعری دور

های نشانهمشروطیت توان در شعر نمی عنواننیست به هیچ  شخصی شاعران این دوران

 . پیدا کردطبیعت و ضمیر شاعر را 

زیرا سخن او بالاتر از آثار  شده است؛ بهار را انتخاب قصاید محمدتقیدر این دوره » 

ست که با وجود ا شعرای عهد انقلاب مشروطه قرار دارد. امتیاز بزرگ بهار آن ةهم

ر خود را با خواستهای ملت هماهنگ سازد پیوستگی به مکتب شعری قدما توانسته است شع

و ندای خود را در مسائل روز و حوادثی که هموطنان او را دچار اضطراب و هیجان ساخته 

تری در بود بلند کند. بهار نسبت به دیگر شاعران عصر مشروطه به مشکلات اخلاقی عمیق

یش از هر چیز دیگر کند و برخرافات دینی و نادانی و بی سوادی مردم بجامعه اشاره می

 .(80ص،1391)ملا محمدی:  «تازدمی

از درد و خشم و نفرت و ستیزد و میپر مغز، با سیاستهای استعماری  هایقصیدهدر بهار»

گوید. انقلاب و قهرمانان آزادی را بیچارگی و رنجهای بی پایان ملت ایران سخن می

ا تصویر روح زمان، مردم را به کند و بن فروشان پرخاش میطبر خائنان و و ، ستایدمی

 .(127و 126ص،1372)آرین پور: «خواند.فرامیامور سیاسی و اجتماعی مشارکت در

سازد و برای اغراض سیاسی و اجتماعی اصطلاحات سیاسی تصویر می بهار از»

های گوناگون منعکس میهن در شعر بهار به شیوه شود.شعرش به نماد و مجاز متوسل میرد

 .«دهدپرستی میگوید و به مخاطب درس وطنوی دلسوزانه از وطن میشده است. 

 .(110ص ،1391)ملامحمدی: 
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ها بیان مسائل یابیم که هدف شاعر در بیشتر قصیدهدرمی ملک الشعرادر بررسی اشعار 

است و شاعر با استفاده از عناصر طبیعت از جمله سیاسی روز و بیان مشکلات پایتخت بوده

قله و....به بیان مسائلی همچون ظلم و ستم و زندانی بودن و خفقان و خاموش کوه و برف و 

توانسته به وضوح از مشکلات سخن بگوید و همه را در درون خود بودن و اینکه شاعر نمی

ای که در اعتراض به تحریک بیگانگان ، او در قصیدهاست؛ اشاره دارد. کردهمخفی می

ها در مطبوعات و آزار وطن خواهان وسستی کار اکیهرج و مرج قلمی و اجتماعی و هت

 است، ابتدا به وصف قله دماوند پرداخته و گفته است:دولت مرکزی سروده

 ای دیررررررو سررررررپید پررررررای در بنررررررد   

 

 ای گنبررررررررد گیترررررررری ای دماونررررررررد  

 از سرررریم برررره سررررر یکرررری کلرررره خررررود 

 

 ز آهررررن برررره میرررران یکرررری کمربنررررد     

 (286ص ،1378)بهار:  

 کند:کند و در انتها بیان میبیان مسائل سیاسی میو در ادامه شروع به 

 بفکررررن ز پرررری ایررررن اسرررراس تزویررررر   

 

 بگسررررل زهررررم ایررررن نررررژاد و پیونررررد     

 برررررررکن زیررررررن بنررررررا کرررررره بایررررررد   

 

 از ریشرررررره بنررررررای ظلررررررم برکنررررررد    

 خرررررردان سرررررفله بسرررررتانزیرررررن بررررری 

 

 داد دل مررررررررررررررردم خردمنررررررررررررررد  

 (288)همان: ص  

 پرداخته و گفته است:او در قصیده ای دیگر ابتدا به توصیف پاییز 

 روان شد لشگر آبان بره طررف جویبرار انردر    

 

 نهاده سیمگون رایت به کتف کوهسرار انردر   

 نهرران شررد دامررن البرررز در میررد و بخارانرردر    

 

 تو گویی گرد که بستند پولادین حصار انردر  

 ( 520)همان:ص  

 ها سخن گفته است: ها بر زیباییو در ادامه از وضع کشور و چیره شدن زشتی

 تو گویی مرگ بگشاده به ایرانشهر بار اندر

 

 به جان کشور افتاده گروهی گرگ وار 
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 دریغا کشور ایران بدین احوال زاراندر

 

 گرامی جان سپرکردی به پیش شهریار اندر 

 ( 521)همان:ص  

 گوید: ستاید و میای دیگر طبیعت نوروز را میبهار در قصیده

 رفرررررت مررررراه سرررررپند بهرررررار آمرررررد و 

 

 نگررررررارا درافکررررررن بررررررر آذر سررررررپند 

 بررره نررروروز هرررر هفرررت شرررد روی برررار   

 

 بررررردین روی هرررررر هفرررررت امشاسرررررفند 

 (524)همان:ص  

 گوید:کند و میو در پایان قصیده به مظالم و خونخواهی بشر اشاره می

 دریغررررا کررررز ایررررن دانررررش و پرررررورش 

 

 اروپررررا نیاموخررررت جررررز مکررررر و فنررررد  

 بررودزگفتررار خررویش چرره حاصررل چررو      

 

 پسرررررندیده قرررررول و عمرررررل ناپسرررررند    

 کنررررد خانررررة خررررویش زیررررر و زبررررر     

 

 چرررو دیوانررره را در کرررف افترررد کلنرررد     

 بشررررر در خررررور پنررررد و انرررردرز نیسررررت 

 

 و گررررر بررررر گشررررایند بنرررردش ز بنررررد    

 (525)همان:ص   

 گیرینتیجه

به بعد   ششمپس از بررسی هدف شاعران از وصف طبیعت در قصاید شاعرانی که از قرن 

  :گرددبرگزیده شدند نتایجی حاصل شد که به اختصار بیان می

های مختلف از کردند و در دورهشاعران سرودن قصیده را با وصف طبیعت آغاز می

کردند و اهدافشان از وصف به مرور زمان این وصف برای منظور اصلی خود استفاده می

گرفتند برای مدح شاه وبه مرور این استمداد میتغییر بسیار کرده است. در ابتدا از وصف 

 وضع برای بیان مسایل سیاسی تغییر کرد. 

ششم ظهیر فاریابی مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد که ظهیر  قرناز میان شاعران 

در قصایدش ضمن بیان زیبایی طبیعت به مدح شاه پرداخته است و در برخی قصاید نیاز 

 است. انعام و عنایت شاه به او مطرح کرده خود را به دریافت صله و
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بعد از وصف  در میان شاعران قرن هفتم مجدهمگر مورد بررسی قرار گرفت. او 

طبیعت علاوه بر مدح به هجو و هزل و مسایل اجتماعی و گاهی پند و اندرز نیز پرداخته 

ظاهری و  است. در برخی قصاید بعد از بیان زیبایی طبیعت به مدح شاه و بیان توصیف

 است.اخلاق و حسنات او پرداخته

است  که او در قصایدش از مدح در میان شاعران قرن هشتم سیف فرغانی انتخاب شده

امرای ظالم و فاسد امتناع کرده و از وصف طبیعت برای بیان موعظه و انتقاد اجتماعی و 

 است.بیان حقایق عرفانی استفاده کرده

یکی توان او را می .حسام مورد بررسی قرار گرفتهم ابندر میان شاعران شاعران قرن ن

بزرگترین شاعر شیعی مذهب آن دوره به شمارآورد. او در برخی موارد به مدح امرا و از 

کند. ولی شاهزادگان به اقتضای حال و زمان پرداخته است و از این کار اظهار ندامت می

او محسوب کرد که شاعر برای  طاهر بطور کلی می توان او را مداح رسول اکرم و اولاد

 این  امر از عناصر زیبایی طبیعت به نحوی شایسته بهره جسته است.

میان شاعران قرن دهم وحشی بافقی برگزیده شد که به سبب سبک خاص در  در

سخنوری اهمیت بسزایی دارد. او در بعضی قصایدش از عناصر زیبایی طبیعت برای وصف 

هدف اصلی او از این مدح دریافت صله و انعام از شاه . گرفته است  بهتر و زیباتر شاه بهره

باشد. او در بیشتر قصایدش با استفاده از عناصر طبیعت به وصف حضرت علی )ع( و می

 است.امام هشتم و همچنین مدح و رثای حضرت زهرا پرداخته

او در شعر  است؛ زیرادر میان شاعران دوران مشروطه اشعار قائم مقام برگزیده شده

های طبیعت بدیع و صورتهای خیالی شاعران را با مسایل سیاسی قدرت بسزایی دارد و جلوه

شود و و اجتماعی پرورده و آمیخته است برخی از قصایدش با توصیف طبیعت آغاز می

کند و از است و در حین مدح به مسایل سیاسی هم اشاره میسپس به مدح شاه پرداخته

است و گاهی بعد از وصف طبیعت شکایت از اوضاع نابسامان گفته مینجنگ و اشغال سرز

و گاهی به پند و اندرز مشغول  شودکند و خواهان خروج روسها از مملکت میمملکت می

 وید. گسخن می ،شود و از ناحقی و آزار و اذیت که بر او شده استمی
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است. امتیاز بزرگ بهار قاجار ملک الشعرای بهار برگزیده شده ۀدر میان شاعران دور

های آنست که با وجود پیوستگی به مکتب شعری قدما توانسته است شعر خود را با خواست

را دچار  ملت هماهنگ سازد و ندای خود را در مسایل روز و حوادثی که هموطنان او

تری اضطراب و هیجان ساخته بود بلند کند. او نسبت به دیگران به مشکلات اخلاقی عمیق

تازد. او از کند و بر خرافات دینی و بی سوادی مردم بیش از هر چیز دیگری میاره میاش

سازد و برای اغراض سیاسی و اجتماعی در شعرش به نماد و اصلاحات سیاسی تصویر می

است. او های گوناگون منعکس شدهشود. میهن در شعر بهار به شیوهمجاز متوسل می

دهد. او بهترین مدیحه سرای مخاطب درس وطن پرستی می گوید و بهدلسوزانه از وطن می

برای آزادی و وطن می باشد و هم چنین ظلم و ستم و خفقان و خاموشی و اینکه 

کند. او اشاره به تبعیض، بی توانسته به وضوح از مشکلات سخن بگوید را نیز بیان مینمی

است و جهل و نادانی را که  عدالتی، و حق کشی نیز دارد. گاهی به پند و اندرز پرداخته

 کند.مضرات آن جنگ و جدال هست را به روشنی بیان می
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from Zahir to Behar 

Abstract 

Aspects and Functions of Describing Nature in the Persian Odes from Zahir 

to Bahar Ballade in Persian poetry in the beginning has been in eulogium 

form, since purpose of the poet has been making a living. But due to of 

various factors the goal has changed over the centuries. 

This research studies the role of social evolutions from Zahir Faryabi's 

epoch until Bahar's and the result shows that in this period of time social 

currents have played an important role in the poets, point of views and their 

purpose for composing ballades.  

Therefore, by studying five poets, step by step, we show critical point of 

evolution that in the 12th century poet used descriptions of nature for praising 

his adored persons; but by passing the time, he used nature descriptions for 

showing social and political issues. Finally by passing eulogium about king 

has leaded to social problem. 

Our research with library and field methods studies, shows how social 

evolutions can admit poetry from court to society and how the poets mind 

has changed about nature over the centuries  
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